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  نگاهى گذرا به رى باستان
در زمان جمهورى اسلامى ایران، شهررى و آستان مقـدس حضـرت عبـدالعظیم    

بر اثر افـزایش  . گیرى روى داده و انجام گرفته است تغییرات و تحولات اساسى و چشم
هاى موجود گنجایش آمد و رفت انبوه مردمانى  زائران آن حضرت، درون حرم و رواق

هاى بیرون به صورتى چنان فشرده و  تند نداشت، و از طرفى مکانشتاف که به زیارت مى
گى در آمده بود که مطلقا شایسته چنین مکان متبرك و دینى  دور از بهداشت و پاکیزه

ها بر آیند کـه   کرد که در صدد چاره چنین گرفتارى مشکلات موجود ایجاب مى. نبود
  .اى مضبوط است صیل جداگانهبراى کارهاى انجام گرفته هر قسمت، خود تاریخ و تف

در مطالب منقول این مقاله، از باب احترام بـه حـق مالکیـت علمـى مؤلفـان و      
مصنفان، دقت شده است که همه جا مأخذ را با ذکر صفحه بیاورد و نیز کوشـش شـده   

 هاست تا به منابع معتمد استناد نماید همچون المسـالک و الممالـک اصـطخرى، روض ـ   
النقض، تاریخ یمنى، تـاریخ طبـرى، جـامع التـواریخ و احسـن       مقدمهالصفاى ناصرى، 

که عناوین آنها در پانویس آمده است و بیشترین استفاده را از کتـاب رى  ... التقاسیم و
  .باستان تألیف دانشمند محترم مرحوم حسین کریمان  نموده است

  قدمت شهر رى
روزگـار باسـتان،   زنـد، بـه    شهر کهن رى که در قدمت بابابلِ و نینوا پهلو مـى 
از مهمترین بلاد به شـمار    1بزرگترین شهر ماد و در قرون نخستین اسلام، پس از بغداد

آمد، به روزگاران اخیر، به دست تقدیر، چنان پایکوب حوادث شد کـه از آن همـه    مى
آبادانى و عمارات دلکش و قصور دلگشا و مسـاجد رفیـع و سـرایهاى فـرح بخـش و      

اى رسوم و أطلال کهن و بازمانده آثـار قُبـور تنـى چنـد از      ارهبازارهاى معمور، جز پ
  .آمد مشاهیر رجال چیزى فراچشم نمى

است، چه در این زمین مانی زاده شده است، و در نزد آنها ارض اقـدس  ) ي بغ داده(نام اصلی بغداد، به اصطلاح مانویان .  1                                                
  .تی را به سوي آن جا بکشنداند هر فضیل شده و همیشه سعی داشته شمرده می

  .12، ص 15ایران کوده، شماره 
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شهر عظیمى که زادگـاه سـردارانى همچـون شـاپور رازى و بهـرام چـوبین و       
بود، در طى دو سه قرن اخیر و ... دانشمندانى مانند محمد زکریا و امام فخر و ابوالفتوح و

بل به صورت دیهى خُرد از مضافات طهران در آمد، به نام شاهزاده تا حدود هشتاد سال ق
عبدالعظیم، و اگر جاى به جاى آثارى از آبادى آن عهد مشهود است مرهون برخـى از  

  .بقاع متبرك و اماکن مقدس بوده است
از حدود هشتاد سال قبل باز، بدین دیه کوچک کمابیش توجهى معطوف شد و  

   1.خود گرفتبه » شهررى«دوباره نام 
  ها قلعه سازى آریائى

. رسد تردیدى نیست، که تاریخ بناى شهر رى به زمان مهاجرت اقوام آریائى مى
کردند کـه   اى بنا مى سازى، محل اقامت خود را از روى یک نقشه ها به نیت قلعه آریائى

یعنى آن مقدار . توسط مذهب، تقدیس شده و تجارب اجدادى، به آنها توصیه کرده بود
. فضائى که اسب را بتاخت بیندازند و به میل خود یک نفس بدود، بدون اینکـه بایسـتد  

افروختند که به منزله حافظ حقیقى مکان بود  آنگاه در وسط آن فضا، آتش مقدس را مى
بعد از سه روز آن آتش را به آتشکده عمـومى  . کردند که خاموش نشود و مواظبت مى

افروختند و در جنب آن یـک حـوض    دیگرى مى نمودند و به جاى آن، آتش حمل مى
وقتى که آتشکده و . نمودند به تناسب جمعیتى که در آن بایستى اقامت بجویند حفر مى

  . شدند شد، مشغول خانه سازى و منزل مى آب انبار تمام مى
  حدود رى

  تغییر حدود رى 
 و ابعـاد  دانان قدیم درباره بزرگى و پهناورى شهررى و اندازه مورخان و جغرافى

 هـا آمـده   آن اقوال و اشاراتى است که در کتب تاریخ و جغرافیایى مربوطه و سـفرنامه 
  . است

  .تلخیص از مقدمه ري باستان، حسین کریمان.  1                                                
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 مقـدارها فرسـخ و   هو هى مدین(اصطغرى در المسالک و الممالک آورده است 
  ). نصف فى مثله

  هاى کنونى حدود رى به قیاس آبادى
حـد   .ین بوده استهاى کنونى، با تقریبى چن حدود رى به قیاس نسبت به آبادى

شده، و  مى آغاز» و جوانمرد قصاب» منصورآباد«شهر از جانب شمال غرب، از اراضى 
گرفته، از  مى را در میان» امین آباد«و » تقى آباد«و » آباد حسین«از جهۀ شمال، اراضى 

از آنجا به سمت  رفته، پیش مى» فیروزآباد«به سوى جنوب تا حدود اراضى » امین آباد«
امتـداد داشـته،   » حصـار  کوه«هاى  گذشته، و تا زمین مى» حاجى آباد«ز حدود مغرب ا

گذشـته اسـت،    مـى » عبـدالعظیم  مرقد حضرت«سپس به سمت شمال غرب، از مشرق 
گرفته، حد شهر  نزدیک به آن قرار مى چنانکه این مزار از طرف مغرب در خارج شهر و

ه«سپس از جنوب  شـده، و بـه اراضـى     ممتـد مـى   شمال غرب به سوى» امامزاده عبداللّ
   1.یافته است اتصال مى» جوانمرد قصاب«

  مکان واقعى رى
 هاى پیشین، در این امر که مکان واقعى رى کجاست و آیا بیش از یک  از زمان

به نام رى وجود داشته و نیز اگر رى همین محل معهود معین بوده است، حدود آن  شهر
 لى است این موضوع را آقـاى حسـین کریمـان، در   رسیده، اهل فن را اقوا به کجا مى تا

  .مورد تحقیق و بررسى قرار داده است 34تا  23 ي ، صفحه1کتاب رى باستان، جلد 
  

  رى، شهرى مقدس
شهر رى را پیش از اسلام مرکـز دینـى و پایگـاه بـزرگ مغـان و زردشـتیان       

حکومت امروز آمده، و نوعى حکومت دینى، نظیر  شهرى مقدس به شمار مى اند و دانسته
 )زردتوشترتمه(در واتیکان، بوده، حل و فصل امور بوسیله موبدان موبد، که عنوان  پاپ

  2. یعنى همانند زرتشت داشته، در آنجا برقرار بوده است
 .23ص  1حسین کریمان، ري باستان، ج .  1                                                

  .157ص  1و مزدیستا، ج  223به نقل از آناهیتا، ص  62ص  1ري باستان، ج .  2
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  نامهاى شهر رى
 چنانکه اشارت رفت، رى شهرى است قدیمى و بسیار کهنه که در هر زمـان و 

  .هاى مختلف داشته است زبان، نام
تردیـدى  . انـد  ه از آن جمله، راگس، راگو، رغه، رگا، راگاما، راگیا، نامیـده ک 
ایـن شـهر را   . گـردد  ها به یک ریشه و اصل باز مى ها و صورت این همه نام نیست که

س و اشکانیان ارشکیه، ساسانیان آن را، رى، و رى  سلوکیان، او را، اورپا، اورپوس، اورپ
  .اند نامیده ر و نیز رام فیروز مىو رام اردشیر، یا رى شه اردشیر،

در دوران اسلامى، ارازى یـا ازارى و نویسـندگان عـرب آن را بـا الـف و لام      
 در زمان منصور دوانیقى بـه آن محمدیـه نیـز   (اند،  نوشته مى) الرى(به صورت  تعریف

  1. گفتند مى
 بـر ... الصـفاى ناصـرى آمـده اسـت     هاین مطلـب در ملحقـات تـاریخ روض ـ   

شهرى بنا  پوشیده مباد، که رى و راز، دو برادر بودند، به موافقت یکدیگر جویان حقیقت
گفتند ) رازى( خواندند، و اهالى شهر را به نام دیگرى) رى(نمودند، شهر را به نام یکى 

     2.نام نمانند تا هیچ کدام بى

  آب و هواى رى
  .بر طبق منابع موجود، آب شهر رى فراوان لیکن آلوده بوده است

  نیسابور اکبر(احسن التقاسیم در مقام مقایسه رى با نیشابور آورده است  صاحب
  3)و اهلها ایسر، و الرى ابهى و انزه و ماؤها اغزر

خیز،  هواى رى در فصل بهار، مطبوع و خوش، و در تابستان گرم، و در پائیز تب
 حمداللـّه مسـتوفى در بـاب گرمـاى تابسـتان رى     . در زمستان برف بار بوده اسـت  و

   4.»شهرى گرمسیر است و شمالش بسته و هوایش متعفن و آبش ناگوارند«:گوید

 .به بعد 67همان، ص .  1                                                
  .193، ص 9الصفاي ناصري، ج  رضا قلی خان هدایت، روضۀ.  2
 .100تا  94ص  1ري باستان، ج .  3
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  نژاد اصلى مردم شهر رى
 مردم رى در اصل آریائى بودند، لکن از همان روزگار باستان و آغاز آبادى آن،
 جمعى از قبائل دیگر همچون نژاد تورانى و تازى نیز در آنجا اقامت داشـته و بـا نـژاد   

شهر باز  ظاهرا پس از انقراض هخامنشیان پاى یونانیان نیز بدین. اند ختهاصلى آن در آمی
منصـبان و   صـاحب  اند که اسکندر مقدونى سه زن ایرانى داشت و نوشته. شده بوده است

   1.هاى درجه اول گرفتند سرداران او هشتاد زن پارسى از خانواده
 م در این شهر مقیمپس از فتح ایران، عرب نیز بدانجا راه یافت، گروهى ترك ه

 بوده و دیالمه نیز در قرون اسلامى به ویژه در زمان علویان و زیاریان و بوئیـان در رى 
 و در جـامع  2چنانکه در ترجمه تـاریخ یمنـى، در احـوال عضـدالدوله    . اند کثرتى داشته

  .درج افتاده است  3التواریخ، در احوال مؤید الدوله
 یار از ترك و عرب و دیلم، روى به جرجاناز رى بیرون آمد، با لشگر بس(...  

  .) نهاد
  .اند کرده گردد این قبایل در شهر رى مقیم بوده و زندگى مى معلوم مى

  
  فتح رى به دست مسلمین

 قدرت عظیم شاهنشاهى ساسـانیان، پـس از جنـگ نهاونـد، کـه عـرب آن را      
آن  مرزبـان  الفتوح نام نهاد، در هم شکست، از آن پس تکلیف هر شهرى، به دست فتح
کرد، و  مى سرنوشت آنها را جنگ معلوم. کردند برخى در برابر عرب مقاومت مى. افتاد
  .نهادند اى تسلیم شده پرداخت جزیه را گردن مى دسته

 در آن هنگام مرزبانى رى به سپهبدى به نام سیاوخش بن مهران بن بهرام چوبین
  .واگذار بود

  .1883ص  2ایران باستان، ج .  1                                                
  .55تاریخ یمنی، ص .  2
 .19جامع التواریخ، ص .  3
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تاریخ این فتح، اختلافـى فـاحش در    در نام سردار عرب که رى را گشود و نیز
  .موجود است منابع

 اصح اقوال قولى است که طبرى به آن اعتماد کرده، بر طبق نقل وى در ضـمن 
ن از واج رود، رهسپار رى گردید و بین دو سپاه 22وقایع سال  رّ نعیم ( هجرى نُعیم بن مقَ
  1زیینـى  تـدبیر  در پاى کوه رى به نزد یکى شهر تلاقى دسـت داد و بـا  ) و سیاوخش

درآورده و بـه   مدافعان شهر شکست یافتند و پس از اندك مقاومتى شهر را به تصـرف 
جزیه و خـراج بـه    بدان قرار که. وساطت زیینى میان مردم رى با سپاه عرب صلح افتاد

   2.پردازند
 اى است که باید در بخش تاریخى شهر مورد بحث قـرار  موضوع فتح رى مسئله

   .گیرد
 ین واقعه شهر به کلى دگرگون گشت و بناهاى پیش از اسلام، به امرچون در ا

  .سرداران عرب خراب و به دستور ایشان به جاى آن شهرى نو برافکندند
 اى بین نعیم و مردم رى نوشته شد و به موجب این امان پس از فتح رى امان نامه

  . طبرى مذکور است نامه مردم رى پذیرفتند که سالانه جزیه به پردازند که در تاریخ
 در عرف فقها سرزمینى را که سپاه اسلام با اجازه امام به قهر و غلبه بـه اختیـار  

 گویند بر طبق احکام اسلام، اراضى مفتوحـه عنـوه بـه عمـوم     مى) مفتوحه عنوه. (آورد
و  مسلمانان تعلق خواهد داشت و تصرف مالکانه در آن براى فردى معـین روا نیسـت،  

قـرار   و چـون  3.کند عواید آنرا در مصالح عمومى مسلمانان صرف مىولى امر مسلمین 
داد و با  و نعیم پس از فتح رى به مردم آن شهر امان 4جزیه با غیر اهل کتاب روا نیست

کـه   کنـد  از دلائل مسلمى اسـت کـه ثابـت مـى    . آنان صلح کرد و جزیه مقرر داشت

پسر فرخان که سیاوخش را دشمن بود، با اعـراب از درسـازش   ) زینبدي(یکی از سپاهیان سیاوخش ملقب به زینیی یا .  1                                                
به آنان پیوست و با حیله و تدبیر وي مدافعان شهر ري شکسـت  ) دیهی بزرگ بین ري و قزوین(آمده در روستاي قها در

  .یافتند
  .172تا  152، ص 1و ري باستان، ج  235، ص 4تاریخ طبري، ج .  2
 .، احیاء الموات211، ص 2شرح لمعه، ج .  3
  .211ص  2و شرح لمعه، ج  47ص  2الخلاف، ج .  4
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امیرالمـؤمنین   رد از حضـرت زردشتیان به شمار اهل کتابند و شیخ طوسى در همین مـو 
  1)کان لهم کتاب احر قوه و نبى قتلوه(کند  چنین نقل مى

 بحث بیشتر در. اند اند و پیغمبرى بوده که کشته ایشان را کتابى بوده که سوزانده
   2.این باب، به عهده صاحبان فتوا و مجتهدان عظام است

  
  نخستین مسجد رى

 ـ  پس از فتح رى، نخستین مسجدى که بنا نها  بـن کعـب   هده شـد، بوسـیله قرظ
  3.انصارى به زمان عثمان بوده است

 اى که بـه خوانـدن نمـاز    عرصه. ساختند مساجد را در صدر اسلام بسیار ساده مى
 ـ  قبلـه آن قـرار   تاختصاص داشت عبارت از صحنى بود، که تالارى ستون دار، در جه

. ساختند مى مناناستراحت مؤ تدر سه سوى دیگر صحن، طاقهاى ستون دار، جه. داشت
آراسـتند، و در   مـى  کردند و محراب را با کاشى یا مرمـر  در وسط نیز حوضى تعبیه مى

  .گذاشتند نزدیک محراب منبر مى
 کردنـد و بجـاى آن از ایـن    بناهاى مذهبى پیش از اسلام را مسلمانان خراب مى

  4.ساختند گونه مسجد، که مذکور شد مى
 است که پس از اسـلام بـاروى رى را  مهدى عباسى پسر منصور نخستین کسى 

  5.هجرى بود 152تعمیر کرده و شهر را به نام خود، محمدیه نام کرد و این در سال 
 بزرگترین مسجد رى، که ذکر آن در غالب منابعى که در باب رى اشارتى دارند

   6.است هجرى 158آمده، مسجد عتیق یا جامع مهدى عباسى بوده که بناى آن در سال 
  

 .کتاب الجزیه 199، ص 2لخلاف، ج ا. 1                                                
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  معیت رىآمار ج
. نیست از آمار و احصاء و از شماره واقعى نفوس رى هیچ سند مستندى در دست

انبـوه   خـورد بـه   لکن از قرائن و شواهد و تعریض و تلمیحى که در منابع به چشم مـى 
  .جمعیت شهر پى توان برد

 و در. شهر رى چنانکه اشاره آمد، به عهد اشکانیان بزرگترین سرزمین ماد بوده
  .اند ى نیز ابعاد آن را یک فرسنگ و نیم در یک فرسنگ و نیم نوشتهقرون اسلام

 توان گفت که یک ملیون تا بر حسب عرف و عادت در شهرى بدین وسعت مى
  . تواند زندگى کند یک ملیون و نیم جمعیت آسان مى

  در تواریخ آمده است غنایم جنگى مسلمانان در فتح رى از غنایم مدائن کمتر
  1.نبوده

در اثر زلزله سیصد و پنجاه هزار نفر جان خود را از دست بدهند کـه   وقتى که
چنانکه قوامى رازى در آن قصـیده  .) رقم برابر جمعیت یک شهر بزرگ تواند بود این(

  :پنجاه و چهار بیت است گفته که
  

    بـن معـاذ    2زان زلزلـه کـه بـود گـه یحیـى     
  رى شد خراب اگر چه تـرا اعتبـار نیسـت     

    سیصـد و پنجـه هـزار خلـق    بى جـان شـدند   
  معلوم کن چـه قـول منـت اسـتوار نیسـت       

ــد     ــان کن ــا هم ــا م ــاالله، ب ــاذ ب ــرو العی     گ
  این روزگـار بهتـر از آن روزگـار نیسـت      

  
بوده  چنانکه گویند در زمان المهدى باالله عباسى شهر رى داراى سى هزار مسجد

کـه   رى در آن مرتبـه بـود  و در زمان ملک الشعرا خواجه بندار رازى، آبـادانى  . است
هفتصـد و   شش هزار هفتصد و هشتاد عدد، و چهار هـزار و ) خانقاه(مدارس و خوانق 

 .130، ص 1و فتوحات اسلامیه، ج  11، ص 3الکامل، ج  253، ص 4طبري، ج تاریخ .  1                                                
 .درگذشته است 258یحیی بن معاذ در سال .  2
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کاروانسـراها، و دیگـر    هـا،  ها، حمـام  در باب خانه  1.شصت و شش مسجد داشته است
کپى آن را آوردیـم تـا    اماکن، شهر آمارى در یک نسخه خطى دیده شد که عکس و

   )تصویر شماره یک( .اشدشاهدى بر آبادانى رى ب
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تواند  لیکن مى هر چند این ارقام را ارزش علمى نتواند بود و صد در صد مورد اعتماد نیست
بزرگى و عظمت شـهر رى   جد باشد و همه بر یک حقیقت دلالت دارند و آندلیلى بر کثرت مسا

  .باشد مى
حسـین   گونه رقم صحیحى در دست نیسـت، چنانکـه   در مورد ارقام اماکن و آمار رى هیچ

  . کریمان این آمار و ارقام را افسانه مانند خوانده است
  : تألیف یافته آورده است 375مقدسى در احسن التقاسم که به سال 
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در این شهر مدارس و مجالس علم فراوان است، مذکران آنجا فقیـه و رؤسـاى   

   1.عالم، و محتسبانشان مشهور، و سخنورانشان ادیب هستند آنان
رى را در روزگار پیش از اسلام و پس از آن، هم به نزد فرق مذهبى و هـم بـه   

 هـر چنـد در  . ن اعتبار و احترام خاصى بـوده اسـت  بزرگان و دانشمندان و شاعرا پیش
کـه   2.مواردى به علل و اسباب معین از هر دو فرقه در ذم آن نیز در منابع مشهود است

  .شود ها خوددارى مى اختصارا از نقل آن
  

  خرابى رى در اثر قهر طبیعت و اختلافات مذهبى
 و زلزله ویران شد واند که شهر رى بارها به سبب قتل عام  اصحاب تواریخ نوشته

  :متوکل بفرمود... العوام آمده هدر تبصر. باز عمارت یافت
السلام و شهداء را شیار کردند و بکاشتند، تا مردم به زیارت  تا تربت حسین علیه

در سال دویست و سى و شش از هجرت، و در آن روز زلزله ظاهر شد در جمله  نروند،
   3...ر آدمى در آن هلاك شدندزمین، و در شهر رى چهل و پنج هزا روى

 یک زلزله سخت در شهر رى واقع)... در سال دویست و چهل و یک(همچنین 
 شـمار بـود زیـر آوار    ها را ویران کرد، و بسیارى از مردم که عده آنها بى شد که خانه

   4.کشته شدند، مدت چهل روز آن زلزله تکرار شد و زیان بسیار رسانید
 در آن سال یک زلزله بسیار سخت در شهر رى واقع. ..هجرى 249و هم در سال 
. شدند ها با زمین لرزه ویران، و بسیارى از مردم آن سامان کشته شد که بسیارى از خانه

زیـر   کسانى که زنده ماندند از درون شهر خراب شده، گریخته به خارج شـهر رفتـه و  
   5.آسمان زیست کردند

  .390احسن التقاسیم، ص .  1                                                
  .129تا  110ص  1ري باستان، ج : ك.ر.  2
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   :گویا منظور قوامى رازى در این دو بیت
    زان زلزلــه کــه بــود گــه یحیــى  بــن معــاذ

  رى شد خراب اگر چه تـرا اعتبـار نیسـت     
    بى جـان شـدند سیصـد و پنجـه هـزار خلـق      

  معلوم کن چـه قـول منـت اسـتوار نیسـت       
  .همین زلزله بوده است 

در آن سال مرض وبا در شهر رى شـایع  ... و نیز در سال سیصد و چهل و چهار
 دند، و ابوعلى بن محتاج که امیر لشـگرهاى خراسـان بـود، بـه    شمارى مر و عده بى شد

   1...همین مرض درگذشت، فرزندش هم با او مرد، نعش او را بصغائیان بردند
 در عراق و بلاد جبـال و قـم و اطـراف   ... همچنین در سال سیصد و چهل شش

گرفت و  مى داد، گاهى آرام زلزله چندین بار واقع شد و در مدت چهل روز پیاپى رخ مى
پیرامون آن و  ها فرو رفت، همچنین در شهر رى و ها ویران و آب شد، خانه باز آغاز مى

   2.شدند طالقان و اطراف آن زلزله سختى واقع، و بسیارى از مردم هلاك
در شهرهاى ایران از مرز عـراق تـا آن   ... در سال پانصد و هفتاد و یک هجرى

  هاى زلزله مردم بسیارى نابود شدند و خانه بر اثر این. رى زمین لرزه روى داد سوى
   3.ها به رى و قزوین رسید بیشتر این آسیب. بسیارى نیز ویران گردید

  چنان که اشاره گشت، از بى آبى، خشکسالى، و با زلزله شهر رى و مردم آن
  . آسیب فراوان دیدند

هم  هاى داخلى در دوره اسلامى با تهاجمات مغول دست به همچنین نتیجه جنگ
محکوم به  داده، شهر عظیم و مشهور رى را در پایان سده ششم هجرى، مبدل به ویرانه و

    4.نابودى کرد
یافت تا بار دیگر گرفتار تاخـت و تـاز    خرابى در این شهر همچنان افزونى مى

این شهر تا قرن دهـم و اوائـل   . تیمور گشت لکن متروك و خالى از سکنه نشد لشگر
  .231، ص 14ترجمه تاریخ کامل ابن اثیر، ج .   1                                                
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) شهر رى(چنانکه در آثار این عهد از آن به نام . دیهى درآمد صفویان به صورت عهد
 گر چه گاهگاه قهر طبیعت در شهر باستانى رى مصـائبى بـزرگ، از  . شده است مى یاد

آفـات   سوز و بلیات و هاى کشت هاى مخرب و بیماریهاى بى امان و خشک سالى زلزله
از بین  ار تن از ساکنان آنها و صدها هز آورد، که در آن حوادث ده دیگر به وجود مى

کشـتارهاى   گراییـد؛ و نیـز   رفتند، و بخشى وسیع از شهر به انهـدام و خرابـى مـى    مى
را به خاك  دستجمعى چنگیزیان دمار از روزگار مردم آن دیار درآورد، و جمعى کثیر
موجودیت و  و خون کشید، لکن این حوادث بیش و کم براى دیگر بلاد نیز ـ که هنوز

  . ظمتشان باقى است ـ اتفاق افتاده استشهرت و ع
 ها آبادى و بزرگى ـ که گاه آنرا عروس دنیـا   آن عامل که رى را پس از قرن

 خواندند ـ به جایى کشـاند کـه آن همـه قصـور      ام البلادش مى دانستند، و دیگر گاه مى
 معمور و عمارات دلکش و بازارهاى آباد و سرایهاى فـرح بخـش را از دسـت بـداد و    

 کـه بجـاى شـهر رى قریـه شـاهزاده     (اندك به صورت دیهـى خـرد در آمـد     اندك
 هـا و  هـاى مـذهبى و نفـاق    گیـر، و جنـگ   هاى دینى پـى  نزاع) عبدالعظیمش نام دادند

ت  هاى داخلى فرق متعدد و مختلف مذهبى آن بود، که نظیر آنها را بدین پراکندگى شد
ت در هیچ 1.اند یک از بلاد نشان نداده و حد   

 مذهبى میان خواص رى بیشتر بـه صـورت جلسـه، منـاظره در محافـل و      نزاع 
  .گرفت مجالس حکام و امراء و سلاطین صورت مى

 مناقضات بین شیعه و اهل سنت که هر دو فرقه از اهالى ایران و عموما از سکنه
 رى، قم، قزوین و کاشان و آن صفحات بوده که امروز با هم برادر و برابر هستند، ولى

 کـه (اند  ار گذشته به آن درجه با هم ضد و نقیض و به خون یکدیگر تشنه بودهدر اعص
 به جان هم افتاده بودند کـه ایـن  ) عوام و جهال آنها با شمشیر و خواص آنها با مناظره

الباطـل   الحق علامه حلى، ابطـال  همه کتب نفیسه از قبیل النقض عبدالجلیل قزوینى، نهج
مجالس المؤمنین  احقاق الحق قاضى نوراله شوشترى و فضل اله روزبهان خنجى شیرازى،

  .423، ص 2ري باستان، ج .  1                                                
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ابطالات و معارضات و  همان مؤلف و صدها کتاب دیگر از تصادم افکار آنها و ردود و
   1.مناقضات آنها با یکدیگر بعمل آمده است

 حدود ده فرقه اسلامى و دو فرقه غیر اسلامى 6و  5بعد از پیروزى اسلام تا قرن 
حنفـى،   ند، همچون شیعه دوازده امامى، زیدى، اسماعیلى، سـنى، کرد در رى زندگى مى

ه، زعفرانیه، اشعریه، کلابیه و یهودى و اقلیتى از زردشتى و... مالکى، حنبلى، نجاری .  
 اند، از ایـن رو  داده در قرن پنجم و ششم بیشتر ساکنان رى را شیعیان تشکیل مى

  .تر بوده است جایگاه و مساکن آنها وسیع
 در نزاع بین شیعه و سنى، که پس از 582کامل ابن اثیر در وقایع سال  در کتاب

 کان بمدینه الرى ایضـا فتنـه  (مرگ محمد جهان پهلوان، رخ داده اشارتى دارد و گوید 
 عظیمه بین السنه و الشیعه و تفرق اهلها و قتل مـنهم و خربـت المدینـه و غیرهـا مـن     

و  هاى اعتقادى، تکفیـر یکـدیگر   و جدال خلاصه مناظرات حاد کلامى، جنگ  2.البلاده
مسـلمین   اى به پیکر اسلام و وحدت و اتحـاد  چنان ضربه... تفرقه بین مذاهب اسلامى و

نمونه از ضعف  یک. وارد آورد که مسلمانان را ضعیف و جهان اسلام را به قهقرا کشاند
  .مسلمین قضیه اندلس است و اکنون نیز فلسطین

  
  مذهبىهاى  مزار رجال و شخصیت

 در دوره اسلامى، جمعى از بزرگان دینى اعـم از شـیعه و سـنى در رى مـدفون    
   . اند که مضجعشان مزار و مطاف بوده است گردیده

 ر از شیعیان و بزرگان فضل و کمالالطالبیه، حدود هفتاد نف هابن طباطبا در منتقل
چند  ى رى، به استثناىاند که پس از خراب برد که در رى مدفون شده زادگان را نام مى امام

بـه   که در این مقالـه   3.تن از امامزادگان، آثار مقابر آنان به تدریج محو گردیده است
  .شود بسنده مى 7حضرت عبدالعظیم حسنىذکر 

  .12مقدمه النقض، ص .  1                                                
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 این نکته را انکار نتوان کرد، که مزارهاى مقدس رى همانند بقاع مطهر حضرت
مـذهبى   و حضرت حمزه و مراقـد رجـال  ، و امامزاده طاهر عبدالعظیم و امامزاده عبداالله

تمام حوادث رى  شیبانى و غیر اینها در 3خواص و امام محمد 2و ابراهیم 1چون ابن بابویه
  .همچنان آباد بمانده و مطاف بوده است

 دلیل این دعوى آنکه هیچ خبرى در منابع مورد استناد به نظر نرسید که مهاجمى
رى  ه ابراهیم خواص نیز که در مرکز حوادثآن اماکن را خراب کرده باشد و حتى بقع

مراقـد  .(بـود  و جنب قلعه طبرك قرار داشت تا زمان شاه طهماسب همچنان آباد بمانده
   4).رجال سنى مذهب در عهد صفویان به تدریج از بین رفت
بدان  ها مفید این نکته است که از شاه طهماسب فرامینى بدست است که مفاد آن

الاول سـال   ربیـع  سکنه و جمعیتى بوده است که او به تاریخ سلخعهد شهر رى را هنوز 
   5.است در باب تولیت بقعه ابراهیم خواص فرمانى صادر نموده 943

 جمیع... (صادر شده که در آن نوشته شده 950در فرمان دیگرى از وى به سال 
و  انع نشـوند زوار که توطن در آستانه مقدسه نمایند، بغیر از مردم و رعایاى رى اصلاً م

فرمان بر  دلالت این دو). کسانى که در رى متوطن بوده، به فراغت اوقات گذارده شوند
   6.معمور و مسکون بودن رى دارد و نیازى به بسط سخن نیست

ابن بابویه، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی ملقب به صدوق که در اثر دعـا حضـرت ولـی    .  1                                                

) :لولاه لا ندرست آثار اهـل بیـت  (اند  لو مقام و مرتبت به جایی رسید که درباره او گفتهمتولد شد و در ع) عج(عصر
وي در حدود سیصد تألیف دارد که از جمله آتها من لا یحضره الفقیه است که در نه هزار و چهل و چهار حدیث تـألیف  

-49، ص 1349س، هدیه الاحبـاب، چـاپ   واقع شده است، قمی، عبا 381و رحلت او در سال  311یافته، تولد وي در سال 
50.  
هجـري در جـامع    291ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن اسماعیل خواص از عارفان بنام قرن سوم هجري است که به سال .  2
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او در . اصل محمد بن حسـن از دمشـق اسـت   . حسن بن فرقد الشیبانی از فقهاي بزرگ حنفی استابوعبداالله محمد بن ال.  3
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 شاه طهماسب صفوى را به تعمیـر بقـاع متبـرك، و از جملـه مشـهد حضـرت      
عبدالعظیم را پـى   ایوان حضرت به امر وى، 944عبدالعظیم، اهتمامى بود؛ چنانکه به سال 

ر مضبوطى به دور صندوق آن 950افکندند، و به سال  حضرت بساختند؛ و چون در  محج
آمدنـد و کثـرت جمعیـت     مـى  آن ایام مردم از هر دیار به زیارت و طواف آن آستانه

بساختند؛ در این باب فرمـانى از   منزل در آن حدود 24دکاّن و  24شد، به فرمان او  مى
  ...چنین مکتوب است 950به سال وى 

مطبـوع   ي در نسـخه [بر در حمام بیست و چهار دکاّن تهیه نمایند، که صـناّع  «
   1.در آنجا نشسته به خرید و فروخت مشغولى نمایند ]صباغ

  :و نیز در فرمان همانسال
 اى تهیـه نمایـد، و در   در حوالى حمام، یا محلىّ دیگر که مناسب باشد، محوطه«

به  منازل] هاى در نسخه مطبوع قواره[طه بیست و چهار منزل که دیوارهاى اندرون محو
   2».گل و خشت باشد، و سقف با آجر و گچ تهیه نماید

عنایتى که وى، به رى داشت، از آن زمان که به فرمان او طهران مورد  ي با همه
ه احمـد رازى و به گفته امین  3بساختند، 961قرار گرفت، و باروى آنجا را به سال  توج: 

در  دیگر 4طهران، به زینت باره و زیور اسواق متحلى گردید و سمت شهریت پذیرفت،
گردید، و  آید؛ چه، دولت طهران آغاز سخنى به میان نمى» شهر رى«اخبار آن پهنه از 

ولْ«دولت رى پایان یافت، که  بقاعِ د لْ ل هـاى رى   خانه هاى طهران آباد شد؛ و ؛ خانه»و
  .خراب

ــ  لَ ــلأٌ  خَ ــلْ م ه و مه ــنْ م عــازلِه ن م ت    
  مه نــازلَِ نیا م الــد ــلُ فــى هــذه خْ ــم تَ   لَ
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 مردم آنجا از وضیع و شریف راه شهر جدید را در پیش گرفتند، و مهد باسـتانى 
 خویش را ترك گفتند، و شعله پر نور فرهنگ در آنجا رفته رفته به خاموشى گرایید، و

   .مدارس و مکاتب خالى ماند
ــلاوة   ــن ت ــت م لَ ــات خَ ــدارس آی م    

ــات     رصَ ــر الَع ــىٍ مقف ــزلُِ وح ن م و  
از آن شهر کهن چنـد   شمسی 1335از قرن یازدهم هجرى تا حدود هشتاد سال 

 اندازه دیهى بیش بجاى نماند، که بنام آستانه مقدس حضرت عبـدالعظیمش  ساله، هزار 
عهـد   هان نماى فلوغون رفائیل از مؤلفـات نامیدند؛ چنانکه در رى باستان به نقل از ج مى

  : در این باب چنین اشارت رفته 1267قاجاریان مطبوع به سال 
بهشت آثار، دهى است معظـّم، قریـب بـه    ] طهران[در قرب و جوار این شهر «

 چهارصد خانوار، و در آن قریه بهجت مدار، مشهد و مزارى نوربار واقعست که فارسیان
  1».اند گفته و در قدیم آنجا را رى مى... انندشاهزاده عبدالعظیمش خو

  فضائل حضرت عبدالعظیم حسنى
 یکى از محدثین جلیل القدر و روات بزرگوار که شرافت نسب و طهارت مولد را

ه بن على بن«با فضیلت علم و تقوى بهم آمیخته حضرت  الحسن بن  عبدالعظیم بن عبداللّ
از مشـایخ   این سید شـریف بزرگـوار   است،» 7زید بن الحسن بن علی بن ابى طالب 
  .حدیث و از زهاد و عباد زمان خود بود

 :به طورى که از حالات وى پیداست او به محضر سه نفـر از ائمـه معصـوم    
استفاده  رسیده و از آن بزرگواران نقل حدیث فرموده، و از اخبار منقوله، به طور وضوح

اسـت،   اطمینان ائمه اطهـار بـوده   گردد که وى مورد مهر و علاقه و محل اعتماد و مى
اثبـات   داستان زیر موقعیت علمى، ادب و احترام او را نسبت به ائمـه زمـان خـود بـه    

او را بر تمام امام زادگان زمـانش تفضـیل داده و    7حضرت امام على النقى  . رساند مى
م ـ  داشت، براى علم و تقوا و ورع او، زیرا که او از علمـاء اهـل   مى مقد  اء و بیـت و فقه

 هاى خود را از عبا دست. رسید مى 7او هر گاه به محضر امام . ذوى الاحترام بود سادات
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: داشـت  رضـه مـى  ع بیرون آورده و در آستانه منزل ایستاده دست به سـینه گرفتـه و   
  السلام علیک یابن رسول اللّه و رحمۀ اللّه و برکاته

 اللـّه و برکاتـه   هو رحم داد و علیک السلام باین کیفیت او را پاسخ مى 7امام 
 الىّ الىّ، بیـا نزدیـک مـن و او را نـزد خـود     ) آفرین بر تو باد. (مرحبا بک یا ابالقاسم

 گفتـه و احتـرام  ) مرحبـا (طلبید، تا جائى که در کنار خود نشانیده و بـاو ترحبـب    مى
ه آنحضرت باو بود و او هم بغیر مى صـورت   گذارد و تا او در محضر امام بود تمام توج

هى به دیگرى نداشت 7امام  التفات و توج.  
 دانسـتند،  بامام نزدیکتر از او مىاین موضوع بر حاضران ناگوار آمد زیرا خود را 

  یک روز این مطلب را با امام در میان گذاشته و گفتند، او حسنى و به چهار واسطه به و
. اوسـت رسد و ما حسینى و خویشاوندى ما به شما نزدیکتر از  مى 7امام حسن 

  .پاسخ شما را امروز خواهم داد. فرمودند امام
 آمـد و دم درب  7طبق معمول، به وقت هر روز، حضرت عبـدالعظیم حسـنى   

 ایستاد و مانند همه روز دست به سینه گرفته و عرض ادب کرد و گفت السلام علیـک 
ه و رحم  ـو علیک السلام و ر :و برکاته پس آنحضرت فرمودند ه االلهیابن رسول اللّ ه حم

 فرمـود الـّى الـّى    بنشین همانجا و سخن هر روز را که مى. اجلس مکانک. و برکاته االله
کنار  بدون آنکه ناراحت شود و خم بابرو بیاورد که هر روز 7پس عبدالعظیم . نفرمود

عمـل   ام، حاضرین از این امام، و امروز در صف نعال و کفش کن پایین مجلس نشسته
  .ود خشنود شدندکه ظاهرش استخفاف به او ب

گفـت   مى اما عبدالعظیم ناراحت نشد و در دل خود خلجانى راه نداده بلکه با خود
  .صلاح و مصلحت منست. ام، مولا و آقایم آنچه بفرماید من بنده

 به آنکه بالاى دست حضرت عبدالعظیم نشسته بود رو نمود و از او 7پس امام 
. اباالقاسـم  م به حضرت عبدالعظیم فرمود یـا اما. او نتوانست جواب بدهد. اى پرسید مسئله

احسنت یـا   :فرمودند به او 7پس امام . خواست دادند جواب بده فورا جوابى که امام مى
. برخیز بالا دست او بنشـین  .تو با این مقام علمى نباید زیر دست ایشان بنشینى. ابالقاسم

کردنـد و   دند سؤال مـى او بو و همین چنین مسائل را یکى بعد از دیگرى که بالا دست
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گفتند و او را به نزد  مرحبا مى داد و به او و آن بزرگوار فورا جواب مى. پاسخى نداشتند
  .رسید طلبیدند تا به مقام و مجلس همه روزه خویش مى

 آنگاه رو به حضرات کرده و فرمودند، این جواب اشکالات شما، اگر عبدالعظیم
  1. تگذارم براى مقام علمى اوس را ارج مى

 همچنین حدیث عرض دین که از احادیث بسیار شریف و آموزنده آن بزرگوار
دلیـل   ، و تصدیق آن حضرت اعتقـادات او را 7است که از طرف او به حضرت هادى

  .است بزرگى است که وى به حضرات معصومین ایمان راسخ و عقیده ثابت داشته
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  متن حدیث عرض دین
بن  حدثنا على بن احمد: قال) ابن بابویه(شیخ صدوق ـ محمد بن على بن حسین  

ه و على بن عبداله الورآق جمیعا قالا حـدثنا محمـد بـن    هـارون   موسى الدقاق رحمه اللّ
ه بن موسى الرویانى عن عبدالعظیم بن. الصوفى ه الحسنى قال حدثنا ابوتراب عبیداللّ . عبداللّ

بن محمد بن على بـن  جعفر ا قال دخلت على سیدى على بن محمد بن على بن موسى بن
  .:الحسین بن على بن ابیطالب
  .مرحبا بک یا اباالقاسم انت ولیناّ حقاّ: فلما بصر بى قال لى

ه، انىّ ارید ان اعرض علیک دینى: فقلت له: قال  فان کان مرضـیا . یابن رسول اللّ
ه عزوجلّ   .هات یا اباالقاسم: فقال. ثبت علیه حتى القى اللّ

ه تعالى واحد لیس کمثله شیئىانّ : اقول. فقلت انىّ  حـد . خارج عـن الحـدین  . اللّ
ه لیس بجسم و لا صور. و حد التشبیه. الابطال مجسم  و لا عرض و لا جوهر بل هو هو انّ

و جاعله و  ء و مالکه الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض و الجواهر و رب کل شى
  : محدثه

  و ان شریعته. نبین فلا نبى بعده الى یوم القیمهخاتم ال. و انّ محمدا عبده و رسوله
  .رایع فلا شریعۀ بعدها الى یوم القیامۀشخاتم ال

 و اقول انّ الامامۀ و الخلیفۀ و ولّى الامر بعده امیرالمؤمنین علـى بـن ابیطالـب ثـم    
موسى بـن   الحسن ثم الحسین ثم على بن الحسین ثم محمد بن على ثم جعفر بن محمد ثم

  .ى بن موسى ثم محمد بن على ثم انت یا مولاىجعفر ثم عل
من  و من بعدى الحسن ابنى فکیف للناس بالخلف. فقال على بن محمد علیها السلام

حتّـى  . اسمه و کیف ذاك یا مولاى قال لانه لا یرى شخصه و لا یحل ذکر: فقلت. بعده قال
  .یخرج فیملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا

 انّ ولیهم ولّى اللّه وعدو اللّـه و طـاعتهم طاعـۀ اللّـه و    : اقررت و اقول فقلت: قال
  .معصیتهم معصیۀ اللّه 
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 و اقول انّ المعراج حق و المسئلۀ فى القبر حـقّ و انّ الجنـۀ حـق و النّـار حـق و     
  .الصراط حق و المیزان حق و انّ الساعۀ آتیه لا ریب فیها و انّ اللّه یبعث من فى القبور

 ـ   4ـ الصـوم    3ـ الزکـوة    2ـ الصـلوة    1. انّ الفرائض الواجبۀ بعد الولایۀ. و اقول
  .ـ النهى عن المنکر 7ـ الامر بالمعروف  6ـ الجهاد  5 لحجا

لعبـاده فاثبـت    هذا و اللّه دین اللّه الذّى لرتضاه. یا اباالقاسم 3فقال على بن محمد
   1.دنیا و الآخرهعلیه ثبتک اللّه بالقول الثابت فى الحیوة ال

  
  ترجمه حدیث عرض دین

 من وارد شدم بر آقایم حضرت امـام علـى  : فرمود 7حضرت عبدالعظیم حسنى 
 اى :و فرمـود . و چون چشم مبارکش به من افتاد به من مرحبا و آفرین گفت. 7النقى 

 مـن . اى پسـر رسـول خـدا   : ابوالقاسم تو دوست حقیقى مائى پس گفتم به آن حضرت
 که اگر درست است بـر آن بـاقى  . ائد دینى خودم را بر شما عرضه بدارمخواهم عق مى

  .بمانم تا خداى را ملاقات کنم
 من معتقدم خدا یکى است: پس گفتم. بگو اى ابوالقاسم: پس آن حضرت فرمود

صورت  خداوند جسم و. و مانند او چیزى نیست و از دو حد ابطال و تشبیه بیرون است
ها را  صورت پروردگار اجسام، و اجسام را جسمیت داده و و عرض و جوهر نیست بلکه

و بـه   ،و مالـک  او خداوند همه چیز. تصویر فرموده و اعراض و جواهر را آفریده است
  .وجود آورنده اشیاست

ه علیه بنده و فرستاده او و خاتم پیـامبران اسـت    و. و عقیده دارم محمد صلى اللّ
پس  و شریعت او آخرین شرایع بوده و. د بودپس از وى تا روز قیامت پیغمبرى نخواه

  .از آن شریعت و مذهبى تا روز قیامت نخواهد آمد
 ،9عقیده من درباره امامت اینست، که امام بعد از پیامبر اسلام حضرت محمـد 

حسین  و بعد از او فرزندش حسن و پس از وى. است 7امیرالمؤمنین على بن ابیطالب 
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آنگاه موسـى   از او محمد بن على سپس جعفر بن محمدو بعد او على بن الحسین و پس 
او شـما امـام    بن جعفر و بعد از او على بن موسى و پس از او محمد بن علـى و بعـد از  

من فرزندم حسن  پس از: فرمود 7در این هنگام حضرت هادى . هستید همفترض الطاع
  .امام است لیکن مردم درباره امام بعد از او چه خواهند کرد

 اى مولاى من، مگر جریان زنـدگى . عرض کردم: فرماید بدالعظیم مىحضرت ع
شود و  نمى فرمود امام بعد از فرزندم حسن شخصش دیده. امام بعد از او از چه قرار است

شود و زمین را  گردد تا آنگاه که از پس پرده غیبت بیرون ها جارى نمى اسمش در زبان
  .جور و ظلم و ستم شده باشداز عدل و داد پر نماید همانطور که پر از 

 کردم به این امام غایب هم معتقـد شـدم و   عرض: گوید 7حضرت عبدالعظیم 
طاعـت   دوست آنان دوست خداست و دشمنان ایشان دشمنان خداست: گویم اکنون مى

مـن  . اوست آنان طاعت پروردگار و معصیت و نافرمانى از آنها موجب معصیت و گناه
دوزخ و صراط و  ست و پرسش در قبر و همینطور بهشت وعقیده دارم که معراج حق ا

و خداونـد همـه    و روز قیامت خواهد آمد و در وجود آن شـکى نیسـت  . اند میزان حق
  .کند را زنده مى مردگان

 و نیز عقیده دارم که واجبات بعد از اعتقاد به ولایت و امامت امیرمؤمنان و یازده
  .حج و امر به معروف و نهى از منکرروزه و  اتارتست از نماز و زکفرزندش عب

 فرمود، اى ابوالقاسم بخدا سوگند این عقایـد و  7در این هنگام حضرت هادى 
 گانش برگزیده بـر ایـن عقیـده ثابـت بـاش      معتقدات شما دین خداست، که براى بنده

  1... خداوند تو را به همین طریق در زندگى دنیا و آخرت پایدار بدارد
 در پیامى کـه توسـط ایشـان بـراى شـیعیان      7رضا  و نیز فرمایشات حضرت

مفید  اند شاهد روشنى است بر اثبات اخلاص و اعتقاد کامل آن جناب، که شیخ فرستاده
  .االله آن حدیث شریف را چنین نقل فرموده است رحمه

یا : قال 7 روي عن عبدالعظیم عن أبی الحسن الرضا: محمد بن النعمان المفید قال
، و   عنی أولیائی السلام و قل لهم أن لا یجعلوا ابلغ! عبدالعظیم للشیطان على أنفسهم سـبیلاً
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بالسکوت و ترك الجدال فیما لا یعنیهم و  مرهم بالصدق فی الحدیث و أداء الامانۀ، و مرهم
ذلک قربۀ إلیى و لا یشتغلوا أنفسهم بتمزیق بعضهم  إقبال بعضهم على بعض و المزاورة، فانَّ

من فعل ذلک و أسخط ولیا من أولیائی دعوت اللّه لیعذّ به  على نفسی أنهبعضا، فانى آلیت 
کان فى الآخرة من الخاسرین، و عرِّفهم أنَّ اللّه قد غفر لمحسنهم و  فی الدنیا أشد العذاب و

مسیئهم ألا من أشرك به أو آذى ولیا من أولیائی، أو أضمرله سوءا فـإنَّ اللّـه لا    تجاوز عن
رجع عنه فان رجع و إلا نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتى و لم حتى ی یغفر له
    1.له نصیبا فى ولایتنا و أعوذ باللّه من ذلک یکن

: روایـت کـرده کـه آن جنـاب فرمـود      7عبدالعظیم حسنى از حضرت رضا  
هاى خود از براى شیطان راهى بـاز   مرا از من سلام برسان، و به آنان بگو در دل دوستان

و آنها را امر کن براستگوئى در گفتار و اداء امانت، و سکوت و ترك منازعه و  کنند،ن
در کارهاى بیهوده، و آنان را امر نما که با یکدیگر آمیزش و آمد و شد نمایند، و  جدال
  . شود عمل آنها موجب نزدیکى به من مى این

 .مشغول سـازند دوستان من نباید اوقات خود را به مخالفت و دشمنى با یکدیگر 
 ام که هر کس مرتکب این گونه کارها شود، و یـا یکـى از   من با خویشتن پیمان بسته

 دوستانم را مورد خشم و غضب قرار دهـد، از خداونـد بخـواهم تـا وى را در دنیـا بـه      
  .بود ترین عذاب گرفتار سازد، این نوع اشخاص در آخرت از زیانکاران خواهد سخت

خداوند نیکوکاران آنها آمرزیده و از بدکاران آنـان  دوستان مرا متوجه کن که 
اند و یـا در   اند و یا یکى از دوستان مرا رنجانده گذشته مگر کسانى که شرك آورده در
 خود نسبت بوى کینه و عداوت دارند، پروردگار از ایـن گونـه اشـخاص نخواهـد     دل

 از این کـار زشـت   بخشد، مگر اینکه از نیت خود بر گردد، اگر گذشت، و آنها را نمى
 خود برگشت مورد آمرزش خداوند قرار خواهد گرفت ـ و اگر در این عمل باقى ماند 

رود،  مى خداوند روح ایمان را از دل او خارج خواهد ساخت، و از ولایت من نیز بیرون
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مـردم پنـاه    و در دوستى ما اهل بیت هم بهره نخواهد داشت، و من به خدا از این زلات
  .برم مى

شیعه   عبدالعظیم در زمان خود داراى موقعیتى عظیم بوده، وى با بزرگان حضرت
و امـام   و روات درجه اول آمیزش داشته، و با عده کثیرى از اصحاب حضـرت صـادق  

علـى بـن    ـ هشام بن حکم، ابن ابی عمیر، محشور بوده است :کاظم و حضرت رضا
داراى مقـام   زى است که وىجعفر، حسن ابن محبوب، که از مشایخ او هستند، دلیل بار

 موسى بن جعفر  با این گونه اشخاص که از خواص حضرت صادق و ارجمندى بوده، و

  .نموده است بودند مجالست مى :
علماى رجال و فقهاى بزرگ، نام حضرت عبدالعظیم را در کتب خـود آورده و  

 بـاطن و اند، و همگان او را به خلوص عقیـده، و صـفاى    را توصیف و تمجید کرده او
  .نمایند اعتقاد صحیح ستوده و معرفى مى

او جز این موضوع که وى عقائد دینى و مذهبى خـود را بـه امـام     ي اگر درباره
 خویش عرضه داشت، و از او تصدیق صحت معتقدات خـود را خواسـتار شـد، و    زمان

ت اس اعتقادات او را، مطلب دیگرى در زندگى او نبود، همین تنها کافى 7تصدیق امام 
او  که عظمت و بزرگى او را برساند، و شاهد صادقى بر خلوص نیـت و عقیـده پـاك   

دوسـتان مـا    تو حقا از: به او نفرمود 7نسبت به امام زمانش باشد، مگر حضرت هادى 
شـده، عـلاوه    ایشـان  ي ترین تعریفى است که دربـاره  این فرمایش امام جامع  1هستى،

اعتقادات صحیح و اعمال  ظمت خانوادگى وحضرت عبدالعظیم با آن شرافت نسب، و ع
اخبـارى هـم در فضـیلت ثـواب      پسندیده که مورد رضایت و تصدیق امام بوده است،

صدوق و ابـن قولویـه آنهـا را در     رسیده و محدثین بزرگى مانند 7زیارت او از امام 
ارجمنـد وى در نـزد حضـرات     اند شاهد گویائى است بـر مقـام   کتب خود ذکر کرده

  .:معصومین
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  فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم
ابن قولویه درکامل الزیارات از على بن الحسین بـن موسـى بـن بابویـه و او از     

بـر  : بن یحیى اشعرى عطار قمى روایت کرده کـه شخصـى از اهـل رى گفـت     محمد
وارد شدم، آن جناب از من پرسـید در کجـا    7ابوالحسن عسکرى امام هادى  حضرت
آگاه و متوجـه بـاش   : رفته بودم، فرمود 7زیارت سیدالشهداء  به: عرض کردم بودى؟
باشد زیارت کرده بودى، مثل ایـن بـود    عبدالعظیم حسنى را که در نزد شما مى اگر قبر

   1.را زیارت کرده باشى :حسین بن على  که
روایت  95این حدیث را رئیس المحدثین شیخ صدوق نیز در ثواب الاعمال، ص 

بـه چهـار    عبدالعظیم حسـنى کـه  : گویند ى که به نظر رسیده و مىاستبعاد. نموده است
ه علیه مى 7واسطه به امام ممتحن  که امام معصـوم   رسد، تا حضرت سیدالشهداء سلام اللّ

قابل مقایسه نیستند،  و مظلوم و مفترض الطاعه است فرق زیادى است و اصلاً با یکدیگر
عبـدالعظیم تفـاوت دارد حرفـى     اش بـا  در اینکه امام حسین افضل است و مقام و مرتبه

ولـى در مـورد حضـرت     .باشـد  نیست و زیارت او نیز باید از نظر اجر و مـزد افضـل  
داشته باشد، که این روایت درباره  عبدالعظیم این خصوصیت ممکن است علل و جهاتى

  .فضیلت زیارت او صادر گردیده است
  عصر خفقان و شکنجه

 ، زمـان 7وکل عباسى، عصر حضرت هـادى  دانیم زمان حکومت مت چنانکه مى
هادى  سختى براى خاندان رسالت و شیعیان آنها بود، کسى جرئت نداشت سخنى از امام

حضرت على و  و آل على بگوید، چنانچه یعقوب بن سکیت معلم فرزندان متوکل که از
  .وضعى کشتند دفاع کرد زبانش را بریده او را به سخترین :امامین حسن و حسین

 نین زمانى، آن مرد با زحمات فراوان و مشکلات سخت آن زمان، به کربلادر چ
 رفته و به سامرا آمده و خدمت امام رسیده و صدماتى که از مـأمورین حکومـت بـه او   

  :امام فرمود. وارد شده بود خدمت امام عرضه داشت
  .به کربلا 7لوزرت قبر عبدالعظیم عندکم، کنت کمن زار الحسین
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االله در ذیل ایـن حـدیث در کامـل الزیـارات      حب الغدیر رحمهعلامه امینى صا
ت این مرد که این: فرموده این حدیث را  .راوى خبر است حدیث اشاره است به خصوصی

صفحات پنجاه و دو تا شصت  آقاى عطاردى در کتاب عبدالعظیم حسنى حیاته و مسنده
  .و دو مورد بحث قرار داده است

  حسنى تولد و وفات حضرت عبدالعظیم
  از تاریخ تولد حضرت عبدالعظیم اطلاع درستى در دست نیست و در مصادر

  . ترجمه او از این موضوع ذکرى به میان نیامده است
  .حیات داشته است :آنچه مسلم است وى در زمان حضرت موسى بن جعفر

، و امثال هشام بن حکم کـه  7از احادیثى که در کتب روائى از حضرت رضا 
 آند نقل نموده، مشعر به این است کـه حضـرت عبـدالعظیم    از دنیا رفتهعصر هارون  در

  حدود صد و شصت و یا صد و :حسنى در عصر و زمان حضرت موسى بن جعفر
   1.هفتاد قمرى به دنیا آمده باشد

از تاریخ وفات او که در چه سال اتفاق افتـاده و در چـه روزى بـوده اخبـارى     
  .نیست

زیارت او رسیده است پیداست که وى در زمـان  ولى از روایتى که در فضیلت 
   2.وفات کرده است 7هادى  امام

ه خود نقل کـرده کـه وفـات آن    مرحوم حاج شیخ جواد کنى در تذکره عظیمی 
که در  هاى متمادیست حضرت در نیمه ماه شوال اتفاق افتاده و براى همین احتمال سال

ه و مر ترتیب  دم شهر رى مجالس سوگوارىایام یاد شده از طرف آستانه مبارکه عظیمی
  .شود داده مى
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  پدر و اجداد آن حضرت
ه پدر حضرت عبدالعظیم از کنیزى به نام حیفا   متولد شد و چـون ) یا هیفا(عبداللّ

 در زندان منصور در گذشت و در قید حیات نبـود کفالـت او بـه عهـده    ) على(پدرش 
  . جدش قرار گرفت

ه در دامان جد خود حسن بن   زیـد نشـو و نمـا یافـت و از عواطـف وى     عبداللّ
 حسن بن زید به این کودك علاقه مفرطـى . برخوردار بود تا به حد رشد و کمال رسید
بنابراین  .کوشید داد و در تعلیم و تربیت او مى داشت و او را بر فرزندان خود برترى مى

ه بن على بن حسن بن. نسب آن حضرت چنین است حسـن   زید بن عبدالعظیم بن عبداللّ
  1.:بن على بن ابیطالب 

  :صاحب جنات النعیم نسب شریف آن حضرت را در این بیت آورده است
  2غیــــر عینــــین و حــــاء ثــــم زاى    لـــیس مـــا بنیـــه و بـــین المجتبـــى

  
  برادران آن حضرت
ه را نُه نفر ذکر مـى  ـ   1کنـد بـدین صـورت     صاحب منتهى الآمال اولاد عبداللّ

ـ   8ـ على اکبر،   7ـ ابراهیم،   6ـ محمد،   5عبدالعظیم، ـ   4ـ حسن،   3ـ قاسم،   2 احمد،
   3.ـ زید 9اصغر،  على

  
  زوجه حضرت عبدالعظیم

 که محدث قمى روایت کرده، که خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن
و . است به زهد و تقوا و ترك دنیا معروف بود، زوجه مکرمه حضرت عبدالعظیم حسنى

  .ق 1380چاپ  94ابن عنبیه، عمده الطالب، ص .  1                                                
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عبدالعظیم با دختر  بنابراین حضرت. رسد در به امام مجتبى مىاین قاسم از طرف پدر و ما
    1.عموى پدرش ازدواج کرده است
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  فرزندان آن حضرت
 حضرت عبدالعظیم را فرزندى بوده به نام محمد، بسیار باورع و متقـى و زاهـد و  

ین ا عابد، وى از دنیا رفت و از او اولادى به جاى نماند و دخترى داشته به نام ام سلمه و
ه  بانو زوجه محمد بن ابراهیم بن ابراهیم بن حسن بود و از او سه پسر به نام حسن، عبداللّ

پسرش بلاعقب است، و  بنابراین قول حضرت عبدالعظیم از طرف. و احمد به جاى ماند
   1.باشد اعقاب او از طرف دخترش ام سلمه مى

  اساتید و مشایخ آن جناب
  در کتب کافى، محاسن برقى، کاملمشایخ روایتى حضرت عبدالعظیم که 

  الزیارات، من لایحضر الفقیه، معانى الاخبار، اختصاص، علل الشرایع، عیون
  الاخبار، امالى شیخ طوسى، امالى شیخ صدوق، اکمال الدین، غیبۀ نعمانى،

  .نفر است 25المتهجد آمده،  مستدرك الوسائل و مصباح
  سهل بن سعد  .14  على بن جعفر  .1
  )عمرى(حسن بن حسین عرفى   .15  حکم هشام بن  .2
  بکار بن کردم  .16  محمد بن ابى عمیر  .3
  عمر بن محمد بن اذینه  .17  حسن بن محبوب  .4
  حسین بن میاح  .18  صفوان بن یحیى  .5
ه بن یونس  .19  سلیمان بن جعفر جعفرى  .6   حسن بن عبداللّ
  حسن بن حکم  .20  سلیمان بن حفص مروزى  .7
  حرب بن طحان  .21  میحیى بن سال  .8
  محمد بن عمر بن یزید  .22  على بن أسباط  .9

  حسن بن على  .23  ابراهیم بن أبی محمود  .10
  محمود بن ابى البلاد  .24  محمد بن فضیل  .11
  سلیمان بن سفیان  .25  موسى بن محمد عجلى  .12
      مالک بن عامر  .13
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  راویان و تلامذه آن حضرت

 حضرت عبدالعظیم اخذ حدیث کرده و در طرق روایات و راویان و تلامذه که از
  .اند پانزده نفر هستند اخبار او ذکر شده

  حسن بن أبى زیاد  .9  سهل بن زیاد رازى  .1
  حسین بن إبراهیم علوى  .10  احمد بن مهران قمى  .2
  حسین بن یزید نوفلى  .11  سهل بن جمهور  .3
  أحمد بن حسن  .12  إبراهیم بن على  .4
5.  بن قاسم علوى هحمز  .13  د بن خالد برقىمحم  
  إبراهیم بن هاشم قمى  .14  صالح بن فیض عجلى  .6
ه بن محمد عجلى  .7   أحمد بن محمد بن خالد برقى  .15  عبداللّ
ه بن موسى رویانى  .8       عبیداللّ

تراجم و شرح حال و جلالت این بزرگواران در این مختصر نگنجد، ذکر حالات 
 و عقیده علما و فقها درباره آنهـا در کتـب رجـال و مشـیخات    خصوصیات زندگى  و

  .حدیثیه آمده است
  

  تألیفات حضرت عبدالعظیم
حضرت عبدالعظیم در حیات خود کتبى را نیز تألیف کـرده اسـت، در فهـارس    

 عبـدالعظیم : اند، نجاشى در ضمن حالات او فرموده هاى او اسم برده شیعه از کتاب کتب
 نوشـته بـود، در اخبـار او دو حـدیث از     1هاى امیرالمـؤمنین  بهکتابى درباره خط حسنى

 شود که یکى از آنها حدیث معروفى اسـت کـه آن حضـرت بـا     امیرالمؤمنین دیده مى
  .کند در مورد منزلى که خریده بود گفتگو مى 2شریح قاضى
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 اى کـه از طریـق   البلاغه نیز موجود است و بـا خطبـه   این خطبه اکنون در نهج
قل شده فرقى ندارد، و لیکن خطبه دوم که در امالى ابن الشیخ از عبـدالعظیم  عبدالعظیم ن

جهان اسـت   روایت شده، و موضوع آن در مذمت دنیاى فانى و عدم اعتناء به لذت این
این خطبه ذکـر   البلاغه نیز شود، و در نهج جز در این طریق در طرق دیگر مشاهده نمى

دومین  .روایت کرده بدالعظیم از شریح قاضىنگردیده است، این خطبه را نیز حضرت ع
صاحب بن عباد،  از آن تعبیر کرده،» هیوم و لیل«تألیف عبدالعظیم کتابى بوده که او به 

   1.اللیله آمده است برد، و در الذریعه بنام الیوم و در رساله خود از این کتاب نام مى
 دربـاره   2بـن عبـاد  اى که صاحب ابن عباد ابوالقاسم اسـماعیل   در خاتمه رساله

  3نـورى  حضرت عبدالعظیم نوشته و محدث معروف قرن اخیر مرحوم حاج میرزا حسین

ردید، و درب منـزلش را بـر روي مـردم    پس از اینکه حجاج بن یوسف بر عراق مسلط گردید شریح از مقامش مستعفی گ                                                                                                                                       
  .بست

ي مخالفین اوبود، گویند شـریح   ایمان نیاورد و در باطن امر در زمره 7شریح به علی بن أبی طالب : ابن ابی الحدید گوید
  .بسیار مزاح و خوش مشرب بود، و در این مورد داستانهائی از او نقل شده

جاهلیت را درك کرده و لیکن از صحابه شمرده نشده اسـت، وي در سـال   شریح مدت زیادي عمر کرد، با اینکه او زمان 
  .سال از عمرش گذشته بود درگذشت 108در حالیکه  87
  .304، ص 25آقا بزرگ طهرانی، الذریعه، ج .  1
 )ابوالقاسم(اسماعیل بن عباد بن العباس بن عباد بن احمد بن ادریس الطالقانی المعروف بالصاحب، کافی الکفات .  2

در ). او از نوادر روزگـار و بزرگـان زمـان خـود بـود     (کاتب، ادیب، فصیح، سیاسی، مشارك فی انواع من العلوم، 
و بعضی گویند در طالقان متولد شد و در بیست و چهارم صفر سال ) اصطخر(هجري در  326ذي القعده سال شانزدهم 

  .274، ص 2رضا کحاله، معجم المؤلفین، ج  عمر. در ري فوت کرد و جنازه او را به اصفهان حمل نمودند 385
صاحب ابن عباد کافی الکفات که یگانه جهان بود، و در هیچ عهد مثل او وزیري کـافی در مسـند وزارت قـرار    ... 

نگرفت، و تا اکنون وزراي عصر را به نسبت او صاحب خوانند، او وزارت موید الدوله و فخرالدوله بویهی را بر عهده 
و اشعاري در مدح خاندان عصمت و طهارت . علاقه مفرطی داشت :به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار وي نسبت. داشت

فضائل او بیشتر از این است که در این مختصر بگنجد، مرگ صاحب در شب جمعه که بیست چهـارم  . سروده است
 .355، ص 1ري باستانف ج . رخ داد و قبر او در اصفهان است 385صفر سال 

زا حسین بن محمد تقی نوري طبرسی از محدثین متتبع قرن حاضر بود، وي کتب زیادي تألیف کرده که حاج میر.  3
است مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان از تلامذه ایشان بوده، و در » مستدرك الوسائل«مشهورترین آنها

  .ري از دنیا رفتقم 1320در سال  ;محدث نوري . کند کتب خود از او به عظمت و بزرگی یاد می



 ٣٢

زندگانى  کنیم و ترجمه آن را از کتاب آن را در خاتمه مستدرك الوسائل آورده نقل مى
  . آوریم حضرت عبدالعظیم عطاردى قوچانى مى

ه علیه سألت عن نسب عبدالعظیم  قال الصاحب رحمه«  هبالشجر الحسنى المدفوناللّ
ه روحه و حاله و اعتقاده و قدر علمه و زهده، و انا ذاکر ذلـک   صاحب المشهد قدس اللّ

ه التوفیق   .على اختصار و باللّ
ه بن على بن الحسن بن زید بن الحسن بن علـى   هو ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبداللّ

 هصدق اللهج و هد معروف بالامانطالب علیه و على آبائه السلام، ذوورع و دین عاب بن ابى
عـن ابـى جعفـر     یروى هعالم بامور الدین قائل بالتوحید و العدل کثیر الحدیث و الروای
لم و لهمـا الیـه    محمد بن على بن موسى و عن ابنه ابى الحسن صاحب العسکر علیهم الس
علـى بـن موسـى علیهمـا      الرسائل، و یروى عن جماعۀ من اصحاب موسى بن جعفر و

یه کتاب یوم و لیلالس له( هلام، و له کتاب یسم ترجمتهـا روایـات    2کتب و) 1الیوم و اللی
ه الحسنى؛ و قد روى عنه من رجالات خلق کاحمد بـن ابـى    هالشیع عبدالعظیم ابن عبداللّ

ه البرقى و احمدبن ویانى؛ و خاف من السلطان فطاف  محمد بن خالد و ابوتراب 3عبداللّ الرّ
ى و سکن 4فیج،البلدان على انه  بساربانان فى دار رجل من الشیعۀ فـى سـکّۀ    ثم ورد الرّ

وجلّ فى ذلک ه عزّ یـل و یخـرج     الموالى، و کان یعبداللّ السرب یصوم النهار و یقـوم اللّ
بینهما الطریق و یقول هو قبر رجل مـن ولـد    مستترا فیزور القبر الذى یقابل الان قبره و

حتـى عرفـه    هى الواحد بعد الواحـد مـن الشـیع   یقع خبره ال ؛ و کان8موسى بن جعفر
  .اکثرهم

من ولدى یحمـل   انَّ رجلا: قال 9االلهفراى رجل من الشیعۀ فى المنام کان رسول 
عبـدالوهاب؛ فـذهب    غدا من سکّۀ الموالى فیدفن عند شجرة التفاّح فى باغ عبدالجبار بـن 

ک فجعل موضع الشـجرة  ذل الرجل لیشترى الشجرة و کان صاحب الباغ راى ایضا رؤیا فى

                                                
  .304، ص 25ج : الذریعه.  1
  .و کنت ترجمتها: س ماقبل آخر 478جنه النعیم، ص .  2
 ).سفینه این را ندارد. (کذا فی النسخه و هما واحد: در ذیل آمده.  3
 .قاموس: الفیج معرب پیک.  4
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اللّـه   فمرض عبـدالعظیم رحمـه  . فیه مع جمیع الباغ وقفا على اهل الشرف و التشیع یدفنون
  .المشهد علیه و مات فحمل فى ذلک الیوم الى حیث

  :ترجمه
 از من نسب عبدالعظیم حسنى را که در مقبره شجره مـدفون اسـت پرسـیدى، و   

 و دانش و فضل و کمـال و زهـد و ورع او  خواستى که تو را از حالات و عقائد و علم 
 مطلع کنم، من اکنون به توفیق خدا به طـور اختصـار دربـاره او مطـالبى را یـادآورى     

ه بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن مى بن علی  کنم، وى ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبداللّ
درست  ذهبطالب علیهماالسلام است، او صاحب ورع و تقوى، و پرهیزکارى و م بن ابى

و معروف  رفت و روش صحیح بود، وى داراى اعتقاد پاك و از اهل عبادت به شمار مى
  .به امانت و درستکارى و راستگوئى و صداقت بود

 عبدالعظیم در امور دین آگاه و مطلع، و به مسائل مذهبى و احکام قرآن به خوبى
است  ه مذهب اهل حقکرد، و به عدل و توحید ک آشنا بوده و حقائق دینى را درك مى

ابوالحسـن   اعتقاد داشت، او احادیث و روایات زیادى نقل کرده و از حضـرت جـواد و  
 کند و آن دو بزرگـوار مراسـلات و توقیعـاتى بـراى او     هادى علیهماالسلام روایت مى

 اند، او از جماعتى از اصحاب حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا علیهماالسلام نوشته
  .تنقل حدیث کرده اس

عبدالعظیم حسنى کتب و تألیفاتى هم دارد که از آن جمله کتابى است کـه بـه   
 اى از بزرگان شیعه، و مشایخ حدیث و روایت، از گذارى کرده بود، عده نام» هولیل یوم«

ه برقى و ابوتراب وى اخذ حدیث کرده رویـانى   اند که از جمله آنها احمد بن ابى عبداللّ
در شـهرها   زمان خویش بیمناك و اندیشمند بـود، او خائفـا  هستند عبدالعظیم از سلطان 

ایـن هنگـام    کرد، در کرد و خود را قاصد و پیک سلطان به مردم معرفى مى گردش مى
در محلـه   که او در شهرها از ترس عمال خلیفه وقت در سیر بود وارد شهر رى شـد و 
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در سـرداب   روزها. دساکن گردی  1»الموالى هسک«ساربانان به منزل یکى از شیعیان در 
  .گذرانید ها را به نماز و روزها را به روزه مى برد، شب این منزل به سر مى

 در این موقع که در این خانه مخفى بود، گاهى به طور ناشناس از خانـه خـارج  
 کرد، و در بـین آن  شد و قبرى را که اکنون در مقابل قبر او قرار گرفته زیارت مى مى

از  داشت که این قبر متعلق به یکـى  فاصله شده بود، وى اظهار مىمنزل و قبر نیز راهى 
در این هنگام خبر ورود عبدالعظیم حسـنى  . فرزندان موسى بن جعفر علیهماالسلام است

از ورود او آگـاه گردیدنـد،    :گوش شیعیان رسید، و دوستان و محبان اهل بیـت  به
ن وقت یکى از شیعیان در خواب در ای. آنها با او آشنا شدند و رفت و آمد کردند اکثر
 الموالى از هام فردا در سک مردى از خانواده: فرماید که گویا حضرت رسول به او مى دید

  .دنیا خواهد رفت و در باغ عبدالجبار نزدیک درخت سیب دفن خواهد شد
این شخص پس از اینکه از خواب بیدار شد به طرف صاحب باغ رفت، تـا او را  

 را بـا او  9، هنگامى که جریان خواب و فرمایش حضرت رسولوى خریدارى کند از
 در میان گذاشت و قصد خود را که خریدن باغ بود به او اظهار نمـود، صـاحب بـاغ و   

شـرفاء و   ام، اکنون این باغ را براى من هم چنین خوابى دیده: درخت سیب اظهار داشت
حضـرت   ا در آنجا دفن نماینـد، پـس از ایـن   شیعیان وقف کردم تا آنها اموات خود ر

ه تعالى علیه هرحم. عبدالعظیم از دنیا رفت و در آن باغ دفن شد   .اللّ

                                                
معنی کـرد، زیـرا مـوالی داراي     تعبیر و» محله اشراف«یا به » کوي بردگان«را ممکن است به » سکه الموالی«.  1

در این جا محتمل است که حضرت عبـدالعظیم   ،باشد می» آقا«و یا » برده«متعدده است که مشهور آنها همان معنی 
در محله اشراف منزل کرده باشد، و یا اینکه چون از عوامل دولت وقت بیم وخوف داشت، به محله بردگان که دور 

  .ر آنجا مسکن کرده باشداز انظار بوده رفته و د


